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 درس دهم : دریا دلا صف شکن

 : سرنوشت تقدیر

 : کناره، ساحلحاشیه

 ریزد.: رودی در جنوب ایران که به خلیج فارس میاروندرود

 گردد()تو گویی تقدیر تاریخی زمین در حاشیه اروندرود جاری می

 اراده، خواست خدای تعالی :*مشیت

 تعالی است.()تاریخ مشیت باریخداوند بزرگ      :*تعالیباری

 : آماده، دارای سلاحمسلح

 پوشند.تنه کوتاه بدون آستین که روی پیراهن می: نیمجلیقه

 های نجات...(پشتی و پتو و جلیقهها آماده و مسلّح، با کوله)بچه

 اند: زائران کربلا(بندهایی را که رویشان نوشته)پیشانیکننده      : زیارتزائر 

 [بسیار دودلی   ]دقت :*وسواس

 کاوند()گذشته خویش را با وسواس یک قاضی میکنند.   وجو می: جستکاوندمی

 رسی: وارسی، حسابمحاسبه

 نویسد.های خود را برای پس از مرگش میای که در آن شخصی خواسته: نامهنامهوصیّت

 نویسند(نامه میکنند و وصیت)سراپای زندگی خویش را محاسبه می

 حقّی که خدا بر بنده دارد الله:حق

 حقی که مردم بر گردن یکدیگر دارند.  الناس:حق

 الناس(بخشد؛ اما وای از حقالله را خدا می)حق 

 کنند.(ریس می)آخرین کارهای مانده را راست و آماده و مهیا کردن      :*راست و ریس کردن

 ابزاری در دنبالۀ کشتی برای حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر :*سکان

 : ناخدا، کسی که مسئول هدایت قایق وکشتی است.دارسکّان

 شویند.(هایشان را میدارها قایق)سکّان
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 کند.ای که روی آب حرکت می: قایق، وسیلهشناور

 بعد ازبلافاصله : هم زمان با، محض به

 : مرز، اولین خط نبرد در برابر دشمنمقدم خطوط

 ها را حمل کنند.(اند تا به محض شکستن خطوط مقدم دشمن آن)وسایل سنگین را بار شناورها کرده

 رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجمّل  :*تکلف

 ریا، صمیمیبی :*تکلّفبی

 : فروتنی(تواضع: فروتن )متواضع

 تکلّف و متواضع و ساده هستند.(صمیمی و بیهای ها همان بچه)بچه

 : حاکم مسلمین، سرپرست جامعهامر ولیّ 

 امر.()آن روستایی جوان ... امشب سربازی است در خدمت ولی

 شود.ساختمان فلزی با سقف بلند که بیشتر به عنوان انبار و کارگاه از آن استفاده می: *سوله

 نفر( 1200)حدود : واحد نظامی، شامل سه گروهان گردان

 : اقدام نظامی علیه دشمنعملیات

 گذرانند.(ای است که گردان عبدالله آخرین لحظات قبل از شروع عملیات را در آن می)اینجا سوله

 دهد()بخشنده هم معنی می، کنایه : شجاع و قویدریادل

 : برهم زنندۀ صف دشمنان، کنایه از بسیار شجاعشکنصف

 ترس، دلهره، هراس   :*رعب

 لرزانند.(شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می)اینها دریادلان صف

 آشکار شدن، جلوه کردن :*تجلّی

 )اینجا آیینه تجلی همه تاریخ است.(

 : نام اولین غزوه پیامبر با مشرکین مکهبدر

مسلمانان و کافران پس از فتح نام نبردی است در منطقه حنین)بین مکّه و طائف(که میان  :*حُنین

 )بدر و حنین و عاشورا اینجاست.(مکّه روی داد.         
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 : فرورونده در دریاغوّاص

 : گشایش در کار، دعای مخصوص امام زمان )عج(فرج

 : به کسی پناه آوردن، دست به دامن کسی شدن، نام یکی از دعاهای معروف شیعیانتوسل

 )س(زهرا: پسندیده، لقب حضرت مرضیّه

 : صف، محل برخورد نیروهای دو طرف جنگخط

ها در سکوت شب، بعد از خواندن دعای فرج و توسل به حضرت زهرای مرضیه به آب )پیش از همه غواص

 زدند و خط را گشودند.(

 : طولانیطویل

 ها، جمع فتح: پیروزیفتوحات

 کنند.(نده طی مینفس وسعت جبهه فتح را به سوی فتوحات آی)صف طویل رزمندگان تازه

 ها: دگرگونیتحولات

 سردسته، رئیس :*سردمدار

 فراموشی :*نسیان

کند و از نسیان و ترین تحولات تاریخ جهان و در میان سردمداران این تحول زندگی می)انسان در متن عظیم

 کند.(یابد که در چه زمانی زیست میغفلت هرگز درنمی

 : ریشه دوم عدد(جذرپایین رفتن و بالا آمدن آب دریا      ) جزر و مد:

: زمین پست، مهلکه، ورطه]ای از دریا؛ مانند خورموسی و خورمیناب زمین پست، شاخه :*خور

 هلاکت[

 رسانند.(ها میولایی که حاصل جزر و مد آب خور است خود را به قایق)آنها با اشتیاق از بین گل 

 رود!(دینی، جمع طالب )در فارسی مفرد به کار می: دانشجوی علوم طلبه

 ها جمع نفس، جان: *نفوس

 : درود فرستادن بر پیامبر و اهل بیت اوصلوات

 گیرد.(ها صلوات میکند و دائم از بچه)طلبه جوانی همچون وجدان جمع فضای نفوس را با یاد خدا معطر می
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 جمع جُند؛ سربازان، لشکریان، سپاهیان :*جنود

 )دشمن در برابر ایمان جنود خدا متکی به ماشین پیچیده جنگ است.(: وابسته   متّکی

 : جبرانتلافی

 میدان جنگ :*معرکه

 : جهادکنندگانمجاهدان

 آید؛ حال آنکه در معرکه قلوب مجاهدان خدا آرامش حکومت دارد.() دشمن در پی تلافی شکست برمی

 که به جاودانگی روح در جوار رحمت حق آگاه است.(هراسد آن کس )کجا از مرگ می: کنار  جوار

 پیشوا، سرمشق، نمونۀ پیروی: *اسوه

 : سرمشق، نمونه، مَثلتمثیل

 بن علی باشدچه باک؟ ()وقتی اسوه تو آن تمثیل وفاداری، عباس 

 : راننده بولدوزربولدوزرچی

 : جهاد سازندگی، یکی از نهادهای اول انقلابجهاد

 شود.خاک که برای پناه گرفتن در برابر حملات دشمن ساخته میای از : تپهخاکریز

 زند.()در زیر آن آتش شدید بولدوزرچی جهاد خاکریز می

 : فهماندنتفهیم

 شود که در یک دشت باز گرفتار آتش دشمن باشی.()معنای خاکریز هم آنگاه تفهیم می

 : نماد، نشانه، مظهر

 [نغمه، سرود، دستگاه موسیقی، آوازخوانی: غِنا]نیازی   توانگری، بی :*غَنا

 )خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غَنای خالق است.(      

 : دوستی، خو گرفتنانس

 ها، مراحل: جمع مرتبه؛ درجهمراتب

 : نزدیکی به خداوند    قُرب
 )تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری.(

 : درد و رنج(الم: پرچم، درفش، بیرق، رایت     )عَلَم

 : بنیاد، پایه، اساسبنیان
 داران آن تحوّل عظیمی هستند که انسان امروز را از بنیان تغییر دهد()آنها مجاهدان راه خدا و علم
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 افسوس : دریغ،حسرت

 : برکه، آبگیر    مرداب

 )حسرت نبرم به خواب آن مرداب  /   کآرام درون دشت شب خفته است(

 : ترس، بیمباک

 : توفنده، غرّنده، شور و غوغا کننده(توفانباد یا باران شدیدکه همراه با خرابی است، ): طوفان

 : پریشان، شوریده و درهمآشفته

 )دریایم و نیست باکم از طوفان   /   دریا همه عمر خوابش آشفته است.(

 : یادذکر

 «(القلوبالا بذکرالله تطمئنُ)»ها     : جمع قلب، قلبقلوب
 

 گام فراتردرس دهم: یک 

 درخواست کردن، خواهش کردن: *استدعا 

 : سخنرانیمجلس

 پذیرفتن، قبول کردن، پاسخ دادن  :*کردن اجابت
 )مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند، اجابت کرد.(

 آیند.محلی که درویشان و مرشدان در آن گرد می :*خانقاه
 )بامداد در خانقاه تخت بنهادند.(

 خوانانکسی که آیات قرآن را به آواز خوانَد، قرآنجمع مقری، :*مُقریان

 : داخل شدن، وارد شدندرآمدن
 )مقریان قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند.(

 کند؛ شناسانندهشوند، معرفی میکسی که در مجمع بزرگان، افرادی را که به مجلس وارد می :*معرّف

 : جلوتر ، پیش ترفراتر
 گفت: خدایش بیامرزاد هرکسی که یک گام فراتر آید.()معرّف برپای خاست و 

 : پایین آمدنفروآمدن

 روآمد و بر این ختم کرد مجلس را.)از تخت ف : پایان دادن  کردن ختم
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 ـــــــــــــــــــــ های مهم املاییگروه ـــــــــــــــــــــــ

 –آماده و مسلّح  –تعالی مَشیّت باری –حاشیۀ اروندرود  –تقدیر تاریخی *

 –رسی محاسبه و حساب –وسواس یک قاضی  –زائران کربلا  –جلیقۀ نجات 

صمیمی  –به محض شکستن خطوط مقدمّ –ا راست و ریس و مهیّ –نامه وصیّت

عب و رُ –شکن دریادلان صف –سوله و ساختمان  –تکلّف و متواضع و بی

سّل به حضرت زهرای توَ –وّاص دار و غَکّانسُ –ین و عاشورا نَحُ –وحشت 

 –ترین تحوّلات عظیم –طی کردن وسعت جبهۀ فتح  –ویل صف طَ –مرضیّه 

معرکۀ  –بران تلافی و جُ –فضای نفوس  –جزر و مدّ آب خور  –سیان و غفلت نِ

 –خاکریز و سنگر  –بولدوزرچی جهاد  –بن علی عبّاس –اُسوه و تمثیل  –قلوب 

حسرت و  –تغییر بنیادی  –مراتب قُرب  –غَنای خالق  –مظهر فقر مخلوق 

 باک از طوفان. –افسوس 
 

 –خوانان مُقریان و قرآن –خانقاه شیخ  –قبول و اجابت  –استدعای مجلس  *

  -معرّف برپای خاست 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ تاریخ ادبیات ـــــــــــــــــــــــــ

 منوّر بن محمّد :اسرارالتوّحید

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


